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Article Info Abstract 
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The science of semiotics is the knowledge of examining 

semantic implications. Charles Sanders Peirce of the 

structuralist semioticians used the concept of "signification" to 

explain and develop his theory of semiotics. In Peirce's 

semiotics, the concepts of "sign", "interpreter" and "subject" 

are the pillars on which his semiotics is based. In examining 

the sign, Peirce introduced three concepts of manifestation, 

interpretation and example, the first is the form of the sign and 

the equivalent of the signifier in Saussure's semiotics, the 

second is the perception that creates the sign and is the 

equivalent of the signified, and the third is the example that 

the sign signifies. This linguist philosopher believes in three 

types of signs. First, a sign in which the relationship between 

the signifier and the signified is contractual and therefore 

learnable, and he calls it a symbolic sign. The other is a sign in 

which the relationship between the signifier and the signified 

is similar and can be called a symbolic sign, and finally, a sign 

in which the signifier and signified relationship is a cause and 

effect relationship. Place is one of the fundamental elements of 

every story and novel, in such a way that the absence of place 

in narrative works leads to the loss of the originality of those 

works. The place plays an irreplaceable role in the novel 

Guantanamo and carries various psychological and socio-

political meanings with it, so that the element of place can be 

divided into different types of mental, elevated, Familiar, 

unfamiliar, multi-dimensional, signified change and empty 

division. Also, traces of three types of signs considered by 

Peirce, which are symbolic, iconic and indexical, can be 

clearly traced in the novel Guantanamo. 
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 دانیز وسفیعنصر مکان در رمان گوانتانامو اثر  ۀشناساننشانه لیتحل

 رسیپ کردیبر اساس رو
 2جواد رنجبر |1یعباس نجف

 .رانیفاس، بوشهر، ا جیدانشگاه خل ،یعرب اتیادب زبان و یدورة دکتر یدانشجو .1
 abbasnajafi3900@gmail.comرایانامه: 

نور، تهران،  امیدانشگاه پ ،یخارج یهاو زبان اتیدانشکدة ادب ،یعرب اتیادب گروه زبان و اریاستاد ؛نویسنده مسئول .2
 j.ranjbar@pnu.ac.irرایانامه:  .رانیا

 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 نام همین به زندانی در آن وقایع عمده که گوانتانامو در رمان یوسف زیدان

 و مکان. پرداخته است زندان در های گرفتارانمشکلات و سختی به گذرد،می
ای را در رمان ، جایگاه برجستهآن سیاسی - اجتماعی شناسانه وروان هایدلالت

ول مکانی به خود اختصاص داده است. عنوان رمان که خود یک مدل موردنظر
با  ،رو شیپ است بر اهمیت کارکرد این مفهوم در رمان افزوده است. پژوهش

و تعامل این عنصر با دیگر  گوانتاناموهای مکان در رمان هدف تبیین نشانه
 نظری محور دو در و تحلیلی - توصیفی شیوة بههای درونی متن، عناصر و لایه

و عنصر  شناسینشانه یممفاه نظری، بخش در. است شده تدوین تحلیلی و
 تحلیل و مکانانواع  بررسی به تحلیلی، محور در و شده تبیینتعریف و  مکان،
 های پژوهش حاکی از آن است که. یافتهاست شده پرداخته آن هایدلالت

شناسانه و های روانایفا کرده و دلالت گوانتاناموبدیلی را در رمان ان نقش بیکم
توان عنصر می کهیطوربهکند، را با خود حمل می سیاسی متنوعّی - اجتماعی

پذیرد، به انواع ها میهای روحی شخصیتّمکان را بر اساس تأثیری که از حالت
، متعددّ الأبعاد، تغییر دلالت داده و نامأنوسمکان ذهنی، مرتفع، مأنوس، 

 نداعبارتپیرس که  مدنظرردپّای سه نوع نشانۀ آمیز تقسیم کرد. همچنین خلأ
 پیگیریقابل  وضوحبه گوانتاناموای در رمان از نشانۀ نمادین، شمایلی و نمایه

 بسامد را از بینحضور و بالاترین است. با این توضیح که نشانۀ نمادین بیشترین 
 .به خود اختصاص داده است پیرس گانۀسههای نشانه
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 مقدمه .1
 ادبی هاینظریه های نقد ادبی جدید است که همپایرهیافترویکردها و یکی از  شناسینشانه

از معدن و رشد و گسترش یافته و  م، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و...فرمالیس دیگر همانند
 شناسینشانه هایهمتون ادبی نیز یکی از شاخ شناسیست. نشانهشناسی تغذیه کرده ازبانمشرب 

ای، به مدد رشتهعنوان دانشی بین این علم، به. پردازدو تحلیل متون ادبی می که به تجزیه است
شناسی و نقد ادبی، در شناسی، علوم اجتماعی، روانهایی چون زبانهای رشتهگیری از یافتهبهره

تحلیل متون ادبی  ةهای مختلفی کاربرد پیدا کرده است که از جمله آن، کاربرد در حوززمینه
دلیل در بررسی  شود و به همیندلالت ثانویه بنا می ةدر زبان ادبی، زبان بر شالوداست. 
واسطۀ به هادلالت در واقع اینهای ثانویه است. شناختی زبان ادبی، تمرکز بر روی دلالتنشانه

د که پردازدر متن می هآن دسته از معانی ثانویه و نهفت به رمزگشاییمتن تعامل با دیگر سطوح 
 های فکری نویسنده دارد.ها و ارزشارتباط معناداری با اندیشه

ای را به خود ادبی است که در ادبیات معاصر جایگاه ویژه هایگونه نیترمهماز جمله  رمان
رود و عناصر کاربستی در رمان به شمار می نیترمهمعنصر مکان یکی از  است. اختصاص داده

 عنصر، رمانی وجود ندارد که در آن، به عنصر مکان، اشاره یا تصریحی نرفته باشد. این باًیتقر
به  آن گسترة در هاشخصیت و پیوندندمی وقوع به آن بستر در حوادث که است ایزمینه ۀمثاببه

 چارچوبی مجرّد از گاه این عنصر مهم روایی،. پردازندمی نقش ایفای و به درآمدهجولان 
 اهمیّت. آیددر می نویسنده هایدیدگاه انعکاس خدمت در ایوسیله به و رفته فراتر جغرافیایی

آن را هدف اساسی رمان قلمداد و ناقدان ادبی  که برخی از پژوهشگران جاستبدان تا مکان
ها و زاویه از مکان مطالعه و تحلیل عنصر به توانمی که است اهمّیت همین دلیل اند. بهکرده
دانش  نورافکن در زیر مکان بررسی. پرداخت گوناگون نظریات پرتو در و مختلف هایجنبه
 رسیدن و متن زیرین هایلایه به زدننقب هایراه که است مطالعاتی دست نآ از شناسی،نشانه

 . کندمی هموار را آن از تازه درکی به
های مختلف و اثر یوسف زیدان مانند هر رمان موفقّ دیگری سرشار از مکان گوانتانامورمان 

ی که مکان رخدادها اگونهبهاست  برخوردارمکان از نقشی کارکردی متعدّد است؛ در این رمان، 
کند. در وار عمل میدر ارتباطی ساختاری با سایر عناصر داستان و در یک شبکۀ تعاملی اندام

ی اگونهبه، مکان محدود در لایۀ اوّل نیست؛ بلکه واجد دلالتی ثانوی نیز هست. گوانتانامورمان 
 ان، منجر به تغییر معناشود تا هر گونه تغییر مکمند مکان باعث میکردی و دلالتکه نقش کار

را از  بتوان در رمان مورد بررسی، مکان شود تاباعث میهاست که این ویژگی مجموعۀ .شود
- توصیفی ةشیو به پژوهش، این. کرد معنایابی شناسی واکاوی و در نهایتمنظر علم نشانه

 و شناسیانهنش مفاهیم نظری، بخش در. است شده تدوین تحلیلی و نظری محور دو در و تحلیلی
تحلیلی، ضمن بر شمردن انواع مکان در  محور در و شده تبیین دو این اهمیتّ و مکان تعریف

های پنهان آن پرداخته شده است. پرداختن به انواع رمان مورد اشاره، به بررسی مکان و دلالت
ژوهش پ ای بر اساس دیدگاه پیرس، محور دیگری است کههای نمادین، شمایلی و نمایهنشانه

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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ترین هدف از انجام این پژوهش آن است که ضمن تبیین مهم ؛ لذاحاضر بر آن تمرکز کرده است
و ارتباط دلالی و رمزگانی آنها با یکدیگر، کارکرد این عنصر حیاتی در ساختمان  های مکانینشانه

 تبیین و تحلیل گردد. گوانتاناموو پیکرة رمان 
 

 پژوهش سؤالات. ۲
اثر یوسف  گوانتاناموعنصر مکان در رمان  ۀشناسانن است تا به تحلیل نشانهاین پژوهش در پی آ

 زیر پاسخ دهد: سؤالاتزیدان پرداخته و در نهایت به 

 ؟اندکدام گوانتانامورمان  مند درنظامهای مکانی . انواع مکان و دلالت1
 کدام است؟ گوانتاناموشناسانه انواع مکان در رمان های نشانه. دلالت2
بیشتری  بسامداز  گوانتاناموشناسی پیرس، کدام نشانه در رمان نظریۀ نشانه بر اساس. 3

 است؟ برخوردار
 

 تحقیق ۀ. پیشین۳
 اند،پرداخته موضوع این به کلیّ صورت بهکه  مکان شناسینشانه با مرتبط موضوعاتجمله  از

 کتاب این در نویسنده که کرد هاشار (م 20011) بلاشار گاستون اثر فضا بوطیقای کتاب به توانمی
اساس  . براست پرداخته غیرمأنوس و مأنوس مکان به شناسی،نشانه مباحث به ورود بدون

هایی که نویسندگان این جستار در منابع مختلف کاغذی و دیجیتالی اعم ها و جستجوییبررسی
 مورد درپژوهش جامع و مستقلی اند، تاکنون های علمی انجام دادهمقاله و هانامهها، پایاناز کتاب

جمله  از حال، این با. است نگرفته صورت گوانتانامو رمان در مکانعنصر  شناسینشانه
  اشاره کرد: زیر به موارد توانمی ،مقاله موضوع با مرتبط های نزدیک و پژوهش

 هفتمین مقالات مجموعه شامل ساسانی فرهاد لیفأت ،(1389) مکان شناسینشانهتاب ک-
 بزرگ دايرةالمعارف مرکز در تهران شناسینشانه ۀحلق سوی از که است شناسینشانه اندیشیهم

 برگزار شده است. اسلامی
، اثر حمید لحمدانی که در این کتاب، نویسنده بخشی را م(1991) بنية النصّ السّرديکتاب  -

 به عنصر مکان و اهمیتّ آن در تصویرآفرینی هنری اختصاص داده است.

، نوشتۀ اکرم حبیبی که (1397) سيميائية المکان فی رواية البئر لإبراهيم الکونینامه پایان -
بررسی شده و همزمان با تحلیل به استخراج  الحجرنزیفو البئر انواع مکان در دو رمان  در آن

 نامه، شاملاین پایان اول پیرس پرداخته شده است. فصل ۀای بر اساس نظریرمزگان نشانه
 .الکونی ابراهیم نامهمکان، زندگی آن، انواع مکان، اهمیتّ تعریف شناسی،نشانه: است زیر حثمبا

این  سوم فصل .است پرداخته رمان مورد اشاره دو در مکان انواع بررسی به دوم فصل نویسنده در
و  مکان زمان، و و شخصیتّ، مکان مکان، مکان توصیف :است زیر مباحث شامل نامه نیزپایان

 مکان. زیبایی هایجلوه دید و زاویۀ و ادثه، مکانح
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زاده ، نوشتۀ علی علی(1396) زیدان نموذجاً ثلاثية يوسفو الایدیولوجیا،  الرواية نامهپایان -
پرداخته است. تحلیل  نورو  گوانتانامو، محالثیر ایدئولوژی در سه رمان أکه در آن به بررسی ت

نامه است. در این پژوهش که با روش توصیفی انجام شده یانقسمتی از این پا گوانتانامون رما
 است فقط به موضوع ایدئولوژی رمان پرداخته شده است. 

که  ،(1394) «سیندرلا اجرای بر کیدأت با ایران معاصر تئاتر در مکان شناسینشانه» ۀمقال -
 و تقابل در یرمزگان ایلایه قالب در مکان بررسی بهاین مقاله،  ةفرزان سجودی نویسند

 با و پرداخته تئاتری اجراهای در متنی هایلایه همچنین و رمزگانی هاینظام سایر با همبستگی
 یا دراماتیک متن در کنش و موقعیت شخصیّت، زمان، مکان، میان متقابل روابط شناخت هدف

 نمایش نمایشی، ممکن هایجهان در حرکت و خلق در مکان رمزگان نقش شناخت و صحنه
 .است داده قرار بررسی مورد را تهرانی جلال کارگردانی و نویسندگی به «یندرلاس»

 رجاء نوشتۀ (،1444) ،«زيدان ليوسف "عزازيل" رواية في الميتاسرد ملامح دراسة» ۀمقال -
 و پاییز ،6 شمارة "العربية السردانية فی دراسات" فصلنامۀ دو در که عرب ظهری مائده و ابوعلی

 به تحلیلی و توصیفی روش به مقاله این در نویسندگان است. گردیده شرتمن ق1444 زمستان
 میزان طریق این زا اندنموده تلاش و اندپرداخته «عزازیل» رمان در استانید عناصر واکاوی
 نمایند. تحلیل و تبیین  را زیدان فیوس هاینوآوری و توفیق
 که ،(1398) «زیدان یوسف اثر "النبطی" رمان در غیرکلامی ارتباطات شناسینشانه» مقالۀ -
 دوم، شمارة "عربی ادب جستارهای" فصلنامۀ دو در همکاران و پوری باوان مسعمد آقای توسط
 - توصیفی روش از استفاده با است کوشیده حاضر جستار است. درآمده تحریر رشتۀ به 1398 سال

 آن بیانگر پژوهش جنتای .بپردازد رمان این در غیرکلامی ارتباطات شناسینشانه بررسی به تحلیلی
 و شادمانی ترس، مهربانی، و محبت مانند مختلف معنایی هایحوزه قالب در زیدان یوسف که است

بدین و برده بهره متنوع هایلولمد بیان برای مختلف هایدال از و... تعجب و حیرت خوشحالی،
 .است داده نشان غیرکلامی ارتباطات از استفاده در را خویش قدرت گونه

 نوشتۀ ،(1402) «ژنت ژرار ۀنظری اساس بر زیدان یوسف جوانتنامو رمان بررسی» مقالۀ -
 ةشمار ،5 ةدور اسلامی، و انسانی علوم در راهبردی مطالعات ۀپژوهشنام در که زادهمکاری فاطمه

 که است آن پی در است شده انجام توصیفی روش با که مقاله این در نویسنده است. شده منشر 57
 بررسی را آن ضعف و قوت نقاط و داده قرار کنکاش مورد رمان، این در را، گریروایت هایشیوه
 از که است هگرفت کمک ژنت ژرار روایی متون بررسی ۀنظری از هدف، این به نیل برای کند.

 در که است آن تحقیق نتایج ترینمهم از رود.می شمار به زمینه این در کاربردی و مهم نظریات
 است. مشاهده قابل امدبس و تداوم نظم، نوع سه در زمانی روابط زیدان یوسف یگوانتانامو رمان

 

 شناسی. نشانه4
شناس سوئیسی و پیرس فیلسوف واخر قرن نوزدهم توسط سوسور زباندر اشناسی علم نشانه

های معنایی است. همچنان که سوسور بر آمریکایی بنا نهاده شد. این علم، دانش بررسی دلالت

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1989879/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://civilica.com/l/133433/
https://civilica.com/l/133433/
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ها از چه چیز ساخته شانهشناسی مشخصّ خواهد کرد که ننشانه»گذارد: این گفته صحهّ می
ئه شده توسط ادر تمام تعاریف ار(. 36م: 1983)سوسور، « شوند و قوانین حاکم بر آنها کدام استمی

شناسی، نشانه»گیرد، نشانه است. شناسی، آنچه در کانون توجه قرار میپردازان علم نشانهنظریّه
های زبانی را عنوان یک دانش، نشانهبه»و  (Egelton 1996: 87)« هاستمند نشانهنظام ۀمطالع

تعاریف متعددی که از علم علیرغم  (.Selden & Widdowson 2005: 64) «کندمطالعه می
گردند و در ذات و ئه شده است، تمام این تعاریف بر گرد یک تعریف محوری میاشناسی ارنشانه

 جوهر خویش تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. 
تبیین و بسط  برای« دلالت»شناسان ساختارگرا از مفهوم از نشانهچارلز سندرس پیرس 

و « مفسّر»، «نشانه»شناسی پیرسی، مفاهیم شناسی خود استفاده کرد. در نشانهنظریۀ نشانه
شناسی او بر آن استوار شده است. پیرس در بررسی هایی هستند که نشانهستون« موضوع»

را وارد کرد که اولّی شکل نشانه و معادل دالّ در  نشانه، سه مفهوم نمود، تفسیر و مصداق
آورد و معادل مدلول است شناسی سوسوری است، دوّمی ادراکی است که نشانه به وجود مینشانه

کند. بنا بر نظر پیرس، تفسیر هر نشانه را و سومی مصداقی است که نشانه بر آن دلالت می
شناس، قائل به سه دهد. این فیلسوف زبانمی سیاقی که آن نشانه در دل آن واقع است به دست

ای که در آن رابطه دالّ و مدلول قراردادی و بر همین اساس است. اولّی، نشانه نوع نشانه
ای که در آن، رابطۀ دالّ و نهد. دیگری، نشانهنمادین نام می ۀآموختنی است و او آن را نشان

ای که در آن شمایلی نامید و در پایان، نشانه ۀتوان آن را نشانمدلول از نوع شباهت است و می
توان به ترتیب ای علتّ و معلولی است. برای این سه نوع نشانه، میرابطۀ دالّ و مدلول رابطه

یزی که نشانۀ وجود آن چیز است را مثال چچراغ راهنمایی، چهرة یک شخص و تصویر او و بوی 
شوند. زمانی های مختلف دگرگون میا بسته به زمانهپیرس، نشانهبه باور . (peirce 1958: 58)زد 

شود و این موضوع سبب پیدایش های بعد به نماد تبدیل مییک نشانه شمایلی است ولی در قرن
گاه در نظر(. 38: 1383)سجودی، شود نمادین و غیره می -ایشمایلی، نمایه - های نمادینشانه

 :peirce 1958)« اشد جز یک باز نمون دیگرممکن است چیزی نب معنای یک باز نمون»پیرس 

تواند با تغییر به عبارت دیگر، هر تفسیری قابلیتّ تفسیر دوباره را دارد و هر مدلولی می .(353
 تکثّر در معنا را فراهم کند. ۀجایگاه، در نقش یک دالّ ظاهر شده و زمین

 

 . عنصر مکان5
ی به از یای که غیاب مکان در آثار رواه گونهمکان از عناصر بنیادین هر داستان و رمانی است ب

از مکان تهی باشد، خاصّ بودن و در نتیجه  اثر ادبی هر گاه»انجامد. بین رفتن اصالت آن آثار می
در قرن نوزدهم و  ویژه. در دوران جدید و به(56: 1984)باشلار، « دهداصالت خود را از دست می

مند و در نتیجه از مجرّد چارچوبی بدیل به عنصری دلالتپس از آن در دورة پسامدرنیسم، مکان ت
در قرن نوزدهم میلادی، توصیف مکان از  از قرن هجدهم و مخصوصاً»جغرافیایی خارج شد. 

ای ساده نیست بلکه چیزی جایی که دیگر مکان، مجرد زمینهای برخوردار شد. تا اهمیتّ ویژه
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 است میدانی که نظر این از رمان، در مکان. عنصر (135: 1378: اوئلهورنوف و ب)« بیش از آن است
 یابند،می جولان مجال آن ةگستر در هاشخصیتّ و پیوندندمی وقوع به آن دل در حوادث که

. لذا پیونددمی وقوع به خاصی مکان در ناگزیر، به ایحادثه هر. رودمی شمار به اساسی عنصری
 این بدون که است واضح پر و زندمی گره گریکدی به را هاشخصیتّ که است ایرشته مکان
. حمید لحمدانی در (277: 2009 شعبان،: ک.ر). ریزدمی هم در متن ساختمان نظم فقرات، ستون
اهمیتّ  (. 66م: 1991)لحمدانی، « داندمکان را همه چیز یک رمان می» ،النصّ السردیّ ةبنيکتاب 

اند دیگری مانند بحراوی این جرأت را یافته جاست که پژوهشگرانعنصر مکان در رمان تا بدان
مکان در رمان، عنصری اضافی »تا  آن را به تنهایی علتّ وجودی یک اثر ادبی به شمار آورند. 

نیست. اشکال متعددی داشته و در بر گیرندة معانی زیادی است. حتی گاهی به تمامی علّت 
 مکان ،فاخر ادبی اعم از شعر و رمان آثار درامروزه (. 33: 1990)بحراوی، « وجودی عمل ادبی است

هدیدگا ابراز مجال آن دل در هاشخصیت تا شودمی ییفضا به تبدیل و رفته فراتر هم این از
نویسان و منتقدان، به مکان به چشم چارچوبی رمان»خلاف گذشته که  بر بیابند. را هایشان

ئه انگریستند و توصیفی راکد از آن اریو زمان بود م هایتحوادث و شخص ةساکن که در بر گیرند
خوردار ۀ یک، مکان از نقشی کارکردی بربنابراین در رمان درج (.248: 2004)یعقوب، « دادندمی

ای که مکان رخدادها در ارتباطی ساختاری و پیوند تعاملی با سایر عناصر داستان است به گونه
اوّل نیست؛ بلکه واجد دلالتی ثانوی نیز  لایۀ بهکند. در این نوع آثار، مکان محدود عمل می

تمند دارد، هر گونه تغییر مکان، منجر به لهست. در رمانی که مکان در آن نقشی کارکردی و دلا
ای از ها کارکردی استعاری دارد، این عنصر، نشانهشود. در آثاری که مکان در آنتغییر معنا می

های متنوّع و متعددّ ها مکانهایی که در آننهای متن است. در رمااحوال و روحیّات شخصیتّ
تکثّر است. های مشناسانه و دارای دلالتای نشانهبه کار گرفته شده است، این عنصر واجد گستره

 بنابراینها و پیشرفت حوادث. ر مکان برابر است با تکثر عملکرد شخصیتّدر این دست آثار، تکث
قرار است. درست مثل آن چیزی ها در رمان بریتو شخصها می و پیوسته بین مکانیارتباطی دا»

أثیر زیادی در شود، تگیری مکان و تغییراتی که دچار آن میکه در زندگی جاری است. شکل
شود راز عمیق گیری شخصیتّ دارد و گاهی توصیف مکان از عواملی است که باعث میشکل

های دازان این حوزه، مکان را از دیدگاهپرنظریهّ (.18: 2008)خلیل، « شخصیتّ رمان را بفهمیم
اند امّا از آنجا که رابطۀ شخصیتّ با مکان نقش زیادی در مشخصّ بندی کردهمختلف تقسیم

چندان دور از انتظار نیست کنند و های جدیدی را تولید میمکان ها دائماًکردن نوع آن دارد، رمان
های رایج نگنجد. بر همین اساس، بندیتقسیماگر مکانی در رمانی یافت شود که در هیچ یک از 

« مکان سکونتی اجباری و بسته»بندی رسمی ممکن است مکانی مانند زندان که در تقسیم
زندانی ساکن در آن که دربند بودن همراه با عزتّ  ۀخواهانأثیر افکار آزادیشود، تحت تمعرفی می

دهد، دلالت دیگری پیدا کرده و ترجیح میای در گردن دها به آزادی با زنجیری بر پای و قلار
بندی مکان از رمانی به رمانی دیگر در نوسان به مکانی اختیاری و باز شود. بنابراین تقسیمتبدیل 

کنندة طبیعت فکری و روانی شخصیّتی است که در آن زندگی منعکس» است و هر مکانی
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هاست که نوع اذواق درونی شخصیتّ(. به دیگر سخن، این احوال و 188: 2000)وتار، « کندمی
  کند نه شکل هندسی و چارچوب فیزیکی آن.مکان را مشخصّ می

اند. های گوناگونی زدهبندیبندی مکان، دست به تقسیمتقسیم ۀپژوهشگران در زمین
الطربولی، )« اندمکان، تقسیمات متعددی برای انواع مکان بر شمرده ۀهای نقدی در زمینپژوهش»

اند. همچنان که بسیاری از ی توجه نشان دادهینویسان به مکان روابسیاری از رمان .(13: 2005
غرب گاستون باشلار فیلسوف فرانسوی  ۀاز فلاسف»اند. منتقدان و فیلسوفان به آن اهتمام ورزیده

یه المکان فی الروا»زبانان غالب هلسا در پژوهشی تحت عنوان و از عرب« جمالیّات المکان»در کتاب 

و شاکر النابلسی در کتاب  «جبرافضاء الروائیّ عند جبرا إبراهیم ال»و ابراهیم جنداری در کتاب « العربیّه
این منتقدان و فیلسوفان  (.265: تابی الرحاوی،« )توان نام بردرا می« جمالیّه المکان فی الروایه العربیّه»

باز، بسته، واقعی، مجازی، تاریخی  انندهایی منظر شخصی به مکانهر کدام مکان را بنا بر نقطه
شناسی پیرس و با توجه با ماهیتّ و نقش اند. این پژوهش براساس رویکرد نشانهتقسیم کرده

 ، آن را به انواع مختلفی تقسیم کرده است.گوانتاناموعنصر مکان در رمان 
 

 . خلاصۀ رمان 6
 رمان حوادث ۀهم .است در کوبا نامومستقیم از زندانی به نام گوانتا یرمان نمایشاین عنوان 

زندان پیوستاری مکانی است که در درون آن انواع و اقسام  .گذردمی نتانامواگو در زندان گوانتانامو
جانداران  طیّ این سفر با انواع  توانداند. او میها و رویدادها در انتظار قهرمان داستان نشستهتجربه

 گانۀسه از دوم قسمت ای،صفحه 289 رمان اینر بگذراند. آشنا شود و شرایط متفاوتی را از س
اشتباه و از بد  به آن، گناهبی قهرمان که است محال رمان تکمیلی بخش و «محال، جونتنامو، نور»

 به مصر کشور در ،محال رمان در که سودانی مسلمان جوان این. است آمده در اسارت به حادثه
 در گذراند،می را اشعادی زندگی و داشت اشتغال تور اهنمایر و ماهی صید مانند مختلفی مشاغل

کرده و در  تغییر اشزندگی القاعده، رهبر لادن بن اسامه با تصادفی آشنایی از پس و 90 ۀده اوائل
 به و آمده در اسارت به قندهار در درگیری هایکانون از یکی در، نگارروزنامه کسوت نهایت در

 ،گوانتانامو رمان در. شودمی فرستاده گوانتاناموو ترسناک  معروف زندان به بودن، تروریست تهمت
 او روان در که آنچه دادن نمایش و جوان اینو سرنوشت  مصائب به پرداختن با زیدان یوسف

 .کندمی تکمیل محال رمان در او را ناتمام سرگذشت ۀادام گذرد،می
 

 . انواع مکان در رمان گوانتانامو7
 به انواع زیر تقسیم کرد: این رمانتوان مکان را در ها، میحالات روحی شخصیتّبا توجه به 

 

 . مکان ذهنی1 -7

متن روایی با کلمات »های رمان است. از آنجا که شخصیت ۀآن حافظ ةگستر که است مکانی
طبیعی است که . (104: 2004قاسم،« )سازد که عناصر مخصوص به خود را داردمکانی خیالی می
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تی به حافظه یاین نوع از مکان بسته به وجود حافظه و محتویات آن است. زمانی که شخص وجود
کند، در حقیقت این اطلاعات در مکانی شبیه انبار کند و اطلاعات آن را فراخوانی میرجوع می

ن و تنها تفاوت آن با مکانی مانند انبار در انتزاعی بودن این نوع از مکان است. این مکا اندذخیره
برد، از آن نام می مکان در رمان عربیتوان در ذیل مکان مجازی که غالب هلسا در کتاب را می

(. 9: 1989)هلسا، « کنیمهای این مکان از نوعی است که آن را با ذهن درک میویژگی»جا داد. 
های عیتّگناه و از بد حادثه گرفتار آمده، در موق، شخصیت اصلی داستان که بیتاناموگوان در رمان

یادآوری خاطرات دوران رهایی، سعی در فرار از زمان اکنون دارد. یادآوری این مختلف، با 
حال که جسم به اجبار محبوس انگیزد. خاطرات، احساسی خوشایند از رهایی را در وجود او بر می

دّها أیّ الأحلام حره ولایح»توان در عالم رؤیا و خاطره به پرواز در آمد چرا که ، میقفس است
به عنوان نمونه، در جایی از رمان، یادآوری خاطرات اسکندریّه و ساعات . (197: 2014 زیدان،) «حدّ

کوتاه صید از دریاچه پشت سدّ أسوان برای لحظاتی او را از زمان اکنون جدا کرده و ساعات کند 
 کند. گذر زندان را برای او تحمّل پذیرتر می

وتمنيتّ أن أصرف الخاطر عن الحاضر باستجلاب بعض الذکريات  عدت إلی زنزانتی ،متزحفّا،»
السعيده، عساها أن تبدّد هذه الوحشه. لکننی فشلت. ومتی کنت سعيدا؟ لعلهّا الأيام المعدودات 

فی بخاری، وسويعات الصيد بالصنّاره من « مهيره»التی کانت بالاسکندريه، وليله دخلت علی 
 (. 24: 2014 زیدان،) «د بجنوب أسوانبحيره النوبه المنبسطه خلف السّ

ضای آن مکان با مکان کند، تقابل فین دلخواه و دلپذیر مینآنچه که اسکندریّه را برای او اینچ
است. آنچه در اینجا نیست در آنجا هست. در اینجا دیوار و مانع  آن گرفتار آمده در فعلی است که

زند و در آنجا صدای دلکش برخورد سکون موج میاست در آنجا رهایی و پرواز. در اینجا سکوت و 
 ها بر امواج دور. قایق ه. اینجا یکنواختی و کسالت است و آنجا  بالا و پایین شدنامواج با صخر

حين أغمضت  تمرح، و وفی غبش الفجر تخيّلت الجدار بحراَ تطير فوقه النوارس الاسکندريّه، و»
رأيت المراکب الصغار يؤرجحها علی  الشاطئ، وعينی سمعت فی قلبی الموجات تمازح صخور 

 (. 102: 2014 زیدان،) «صفحه الماء الموج البعيد. الخيال هنیّ

توان با خیال آنها کم میاند، دستها از دسترس خارج شدهاکنون که همۀ آن لحظات و مکان
قرار بود. بر جای اسکندریّه بر دل خوش داشت. در آنجا دوست داشتنی دو جانبه بین او و جای

 ای حاکم است. خلاف اینجا که نفرت دو طرفه
أحبهّا قطّ. وکانت أنفاسها علیّ أثناء سکناها ثقيله  شقه لم تحبّنی من يوم الأولّ فلمهذه ال»

الوطء، معدومه التحنان. الدوحه کلهّا تکرهنی وتلفحنی بأنفاس الجفاء، فلم أکن بکاملی هناک، 
ه، أحبتّنی فأحببتها: المنتزه، القلسکندريّه مع نورا. النواحی الإسکندريّه مثلما کنت بکل ما فیّ بالا

 (. 99: 2014 زيدان،) «المنشيه، شقه المندره، محطهّ القصار...أين ذهبت هذه اللحظات والأماکن؟

در اینجا، اسکندریّه نمودی است که مصداق آن برانگیختن احساس شادمانی در دل زندانی 
آوری خاطرات از نوع قراردادی است، این نوع نشانه، رابطه بین اسکندریّه و یاد جا کهاست و از آن

 شود.های نمادین محسوب مینشانهاز 
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عنصر  ترینترین و مهممحوری شخصیتشخصیتّ نقش بارزی در مشخصّ کردن نوع مکان دارد. 
بالاخص گونۀ  ها در متون داستانیشخصیت. بدون تردید آیدشمار میهب یداستاندر ساختمانِ هر 

از سوی دیگر، در  کنند.در روایت ماجرای داستان ایفا می بدیلی رانامه، نقش بیادبی زندان
خلجانات » کند.های فاخر، مکان حالات روانی و اخلاقی و اجتماعی شخصیتّ را آینگی میرمان

در رمان  (.36: 1990)بحراوی، « کنندی را بر مکان اضافه میاهای مجازیدرونی شخصیاّت، دلالت
، اشتیاق قهرمان داستان به بلندی را  به تصویر مختلفهای تیوسف زیدان در موقعیّ گوانتانامو

ها گذشته، اشتیاق غیر قابل کشد. این زندانی که بیشتر ساعات عمرش در عمق دهلیزها و سلولمی
های بلند، معلول وضعیتّ کنونی های مرتفع دارد. این اشتیاق طبیعی به مکانوصفی به مکان

 ةکنندتواند تداعیآمده است، می ر عمق سلول و دهلیز گرفتاری که داوست. مکان بلند برای کس
بیند که در حسّ رهایی بوده و در نتیجه دلباز و دلپذیر باشد. او زندان گوانتانامو را دریایی ظلمانی می

 آید. قیرین آن هیچ صدایی که حاکی از زندگی باشد، به گوش نمی ۀلجّ
نی بعدها الغرق فی البحر المظلم فلم أعد اسمع غير تلاطم استفاقتی لم تستمرّ إلّا لحيظاتٍ عاود»

 . (224: 2014 زیدان،) «الأمواج البعيده. ألا يوجد فی هذا القاع المعيق، سوای

هاست. هر چند دهد، چشمانش به بلندیاین زندانی در ساعاتی که مجالی برای تماشا دست می
های بلند، حسّ تماشا نشسته باشد. تماشای مکانعبوس دیوار سخت زندان به  ۀاین بلندا را از روزن

شود تا با دلخوش بودن به خیالی از رهایی، زندان در نظر او، امید را در او زنده کرده و باعث می
که بالای آن عبوس زندان  دیوار ۀای از روزنتحملّ پذیرتر جلوه کند. بر همین اساس، تماشای تپهّ

 دارد. رتی است خدایی که قلب زندانی را از لرزش باز میسبز است، بشاپوشیده از درختان سر
البقعه الخاليه التی عمرت بحضورنا، مسوره بطبقات متتاليه من الاسلاک المشوّکه، لکننی »

لمحت من فرج الاسوار أشجارا بعيده أطراف رؤوسها الخضراء تطلّ من فوق ألربی فأعتبرتها 
  (.16: 2014 یدان،ز) «بشری ربانيه يثبتّ الله قلبی الکئيب

بیند که از مکانی چرخاند، نوری را میاو هرگاه که از شدّت تنهایی و حیرت به هر سو سر می
رهایی افشاند. چنان که گویی به او مژدة بلند، مانند پیغامی خدایی بر قلب ناامیدش نور می

مکان عال نظرت حولی بعین حائره. یدور حول الزنازین ضوء کشّاف یأتی من »دهند: می
و به سبب همین امید و اشتیاق به آزادی است که در هر فرصت کوتاهی که «. وبالاحری مکانین

نزدیک  ةهاست. در جایی از رمان، هنگامی که پرستار پنجردهد، چشم او به بلندیدست می
ست ا های زندان به بلندی آسمان دور و ابرهاییگشاید، باز چشمان او از بین میلهتخت او را می

 زنند. که به سرخی می
قبل الغروب قالت ممرّضتی: إنّ الجوّ صحوٌ. فإذا أُحببت فسوف تفتّح لی الشّباک القريب من »

فتحته لی و خرجت فاأخدت بصری من بين قضبانه فی السماء «. نعم. لو سمحتِ»سريری. 
 . (233: 2014 زیدان،)« البعيده والسحابات العابره التی راحت تتلوّن باحمرار

جاست که حتیّ دیدن تصویری از کوه هیمالایا، او را محو و این اشتیاق به بلندی تا بدان
استوقفتنی صوره بعيده لجبال الهماليا منشوره بالوان مبهجه علی »کند. مجذوب و دگرگون می

در . اگر (194: 2014 زیدان،) «صفحتين بقلب مجله غبت بها وفيها حتیّ سمعت أقداماَ تدخل الغرفه

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA/
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عدالتی و ظلم و جور است، آسمان بلند همان آسمان معهود زمین پر از بی پایین و زیر پای آدمی
 های روشن امید بخشش. است با ستاره

هواء اليله ساکن، بارد، وصمتها التّام يخيف. رفعت إلی ألأعالی عينیّ فکانت نجوم السّماء علی »
السماء هی السماء. لکن هذه الأرض الجافيه غير  الهيئه التی عهدتها دوما وعرفتها منذ الصغر.

 (. 56: 2014)زیدان،  «تلک الحانيه التی احببتها هناک

در اینجا، مکان مرتفع نمودی است که تفسیر آن، تولید احساس رهایی است و از آنجا که 
هایی است که آدمی از دیر باز در مواقع دلتنگی مکان مرتفع به دلیل دلگشا بودن از جمله مکان

توان این نشانه را ی است و میدبرده، رابطۀ بین نماد و تفسیر از نوع قراردابه دامان آن پناه می
 ای نمادین به حساب آورد.نشانه
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من در برابر و آنجا را پناهگاهی ا کندمی آرامش و راحتی احساس آن در انسان که است مکانی
أکید او بیشتر بر روی بندی باشلار ذکر شده و تبیند. این نوع مکان در تقسیمتهدیدات خارجی می

زنیم، و هنگامی که در سستی حدّ اکثری دست و پا می»وف است. ألعنوان مکانی امن و مخانه به
ای که خانه»الفت دارد.  انسان با زادگاهش انس و (.38م: 1984)باشلار، « بریمبه گرمای آن پناه می

ولی واقعیتّ امر این است که نمی (.122: 2005)خضر، « نوس استأای مدر آن به دنیا آمدیم، خانه
خانه کرد. ای بسا که خانه مکانی پر از ترس و اضطراب بوده و  بهتوان این نوع مکان را محدود 

است که انسان صرف نظر از  این، مکان مأنوس مکانیسان در صدد ترک آنجا بر آید. بنابران
 اًکند. گرفتاری در زندان، دائمشکل هندسی یا نوع آن، در آنجا احساس راحتی و امنیتّ می

کند. هر چند به دلیل های مألوف و مأنوس خویش میشخصیتّ اصلی داستان را مشتاق مکان
دلخوش باشد. از جملۀ  ی از آنها را فراخوانی کرده و به خیالتنگنای زندان، مجبور شود این مکان

نوبه، کرانۀ شرقی نیل، خانۀ شیخ نقطه و خانۀ مهیره همسر اوست که  ۀها، دریاچمکاناین 
 ها سپری شده است: بهترین روزهای عمر او در آن مکان

أنهيت الکتاب عصراَ وجلست غارقاَ فی خضم أفکاره، ومتفکرّاَ فی الأماکن والمحال التی »
کنت فيها. فأحبتّنی و حنتّ علیّ: بحيره النوبه التی خلف السد فی أحببتها حين سکنتها وس

جنوب أسوان. ضفّه النيل الشرقيه بالأقصر، زاويه الشيخ نقطه الکبری يأطراف أم درمان، البوابهّ 
تسکنه وفيه سکنت فيها أولّ مره فعرفت سرّ « مهيره»القديمه ببلده البخاری، والبيت الذی کانت 

 (. 98: 2014)زیدان،  «الانبلاج باإيلاج

سأعیش قرب »دارد:  اره، او بیش از همه، با دریا انسهای مأنوس مورد اشاز میان مکان
البحر فی الإسکندریه، فعندی من المال ما یسمح بشراء شقه صغیره ودکّان بقاله من النوع الذی 

لیل که اید به این د. ش(25: 2014)زیدان، « مهما کان الدکان صغیرا« سوبر مارکت»یسمونه هناک 
گین و منبع روزی و زندگی و لذت بوده است. ممتناهی، گسترده و سهدریا از دیر باز مکانی نا

برده است. بر همین اساس است که هرگاه دمی برای آسایش و راحتی به آن پناه میآجایی که 
آن موضع دریا را ببیند، تواند از شود تا به مکانی بر آید که میدر اوقاتی که به او اجازه داده می



 32، پیاپی 1402، زمستان 4، شمارۀ 12نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 102

تاباند. دریا برای این زندانی، نماد رهایی و به پرواز تماشای دریا نوری از امید رهایی بر قلب او می
 مرز است. در آمدن در مکانی بی

فی الصباح کتبت رؤيای وتاريخها وخرجت فی الوقت المسمح به إلی الموضع الذی أری منه »
درکت أنّ رؤيای تخبرنی بأنّ الدنيا سوف تقبل علیّ بوجه مشرق البحر المحيط أثناء جلستی، أ

 . (256: 2014 زیدان،) «حنون، يحمل معه الخير العميم

دریا را به همراه دارد، باز این زندانی آن  ۀحیهنگامی که هوای گرم ظهرگاه بارانی با خود را
کان »کند. رص و محکم میمنین را قؤهای مداند که خداوند با آن دلرا از جمله بشاراتی می

النهار التالی مطیراً لکن اجواءه دافئه وهواءه یحمل رائحه البحر المحیط فقدّرت أنّها من البشارات 
 . (261: 2014 زیدان،) «التی یقویّ اللّه بها قلوب المژمنین

ار وکانت السماء الغائمه قد أوقفت أمطارها فخرجت إلی الموضع الذی أری منه المحيط والأسو»
الشائکه التی تحيط وجلست ساکناً فی موضعی المعتاد. مثل صقرٍ وقع فی الشبّاک. بعد حينِ 
اجتاحنی الإحساس بالوحده. فلم أقدر علی إمساک الدمع الساخن الذی انسال من عينی ولم يره 

  (267: 2014 زیدان،) «الّا الله

 ا در شبی مهتابی درستکند تهمین ویژگی دریاست که زندانی رمان را آرزومند آن می
احتوانی »دم شست و شو کند. ر ساحل نیل نشسته و در نور سپیدهزندان د ةهای تیرعکس شب

حنین مفاجئ للجلوس علی ضفه النیل فی لیله مقمره وللاغتسال بضوء الفجر حین یتسلّل لیجلو 
 (. 56: 2014)زیدان، « الاسوداد عن بحیره السّد

خرجت فی الوقت المسمح به إلی الموضع الذی أری منه  اريخها وت فی الصباح کتبت رؤيای و»
البحر المحيط. أثناء جلستی، أدرکت أنّ رؤيای تخبرنی بأنّ الدنيا سوف تقبل علیّ بوجه مشرق 

 .(256: 2014 زیدان،) «حنون، يحمل معه الخير العميم

رأیت امرأه نوبیه  و»کند. گری میجای رمان جلوهتعلقّ خاطر زندانی به رود نیل در جای 
 .(227: 2014 زیدان،) «ملیحه القسمات تغسل ملابس أطفالها فی نهرٍ یشبه النیل. ماؤه مثل الحبیب

جاست که در اولّین روزی که آزاد شده و به لندن این دلبستگی و انس با رود مورد اشاره تا بدان
خودش،   ۀد که به گفتبینچنان خود را خوشبخت می« ادجوار»شود، در خیابان منتقل می

کند که از دیوار نرمی بالا برود. این مکان تا آن اندازه احساسی چون احساس عنکبوتی پیدا می
های ساحل نیل و اسکندریّه دو امن و مأنوس است که صندلی چوبی آنجا او را به یاد صندلی

 اندازد. مکان محبوب و مأنوس او می
وجسّاً بمنتصف الأرصفه النظيفه فی الشارع الکبير المسمّی فی اولّ صباحاتی اللندنيّه سرت مت»

وکنت کعنکبوتٍ يتصعّد علی جدارِ أملس...جلستٌ ساکن الظاهر مضطرب الباطن « ادجوار»طريق 
علی طرف مقعد خشبیّ شبيه بتلک الدکک الحجريه التی عند ضفه النيل بالأقصر وشاطئ البحر 

 . (278: 2014 زیدان،) «بالاسکندريّه

وکنت سابقاً »کند، خاطرات خوش آنجاست. خواه و دلپذیر میلنچه که مصر را برای زندانی دآ
کانت عیناها تفیضان نوراً « نورا»أعیش بمصر وأزور السودان وفی زمن جمیل أحببت فتاه اسمها 

 دریای نیل و اسکندریّه نمادی است که بر دریا و خصوصاً (.224: 2014 زیدان،) «وتلمع بألق ساحر
های کند. این تفسیر در دل خود این واقعیتّ را پنهان دارد که مکانهویتّ و آرامش دلالت می
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شناسانه تلقّی توانند نمودی نشانههاست، به نوبۀ خود میدیگر که زندان گوانتانامو از جملۀ آن
 کنند. شوند که هویتّ و به تبع آن آرامش فرد را سلب می
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ع مکان، هر اندازه که از نظر جغرافیایی وسعت داشته باشد، باز هم احساس ناراحتی و دلتنگی این نو
کند هر چند که کند، در آنجا احساس غربت میآفریند. کسی که در دیار غربت زندگی میمی

در  هاتمکانی است که شخصیّ» ،گاه او سرزمینی به وسعت یک کشور باشد. این نوع از مکانسکونت
قهرمان داستان،  (.125: 2005، )خضر« کنندا احساس نفرت یا دشمنی یا دلتنگی و عدم امنیتّ میآنج

فراهم نباشد، زندان است.  گونه سنخیتّی با سایر زندانیان ندارد. برای او جایی که اسباب دلخوشیهیچ
 «بما قال المحققّلا إخوه لی هنا. المعتقلون لیسوا منیّ ولست منهم. أهلی وإخوتی فی القاهره حس»
دلگیر بلکه نسبت به آن مکان « دوحه»، شخصیتّ اصلی رمان از گوانتانامودر رمان  .(232: 2014 زیدان،)

بیند. این شخصیتّ وقتی در صدد احساس نفرت دارد چرا که آنجا را مکانی سرشار از اصناف فجایع می
جا که در آنجا احساس عدم ا از آنمعرفی مردی جزائری است که در دوحه مشغول کار بوده است امّ

کرده بعد از شش ماه کار کردن، حتیّ بدون آنکه پاداش پایان خدمتش را دریافت کند به میامنیتّ 
 کند: یکباره همراه دوستش دوحه را به مقصد الجزائر ترک می

کانت هذا الرجل جزائریّ کان یعمل بالدوحه منذ سنواتٍ وهو لم یکن خاضعاً للمراقبه ولذلک »
مفاجأه أنهّما بعد مرور ستهّ أشهر علی هذه العلاقه خرجا یوماً إلی المطار فی الصباح الباکر 

 . (222: 2014 زیدان،) «وسافرا إلی الجزائر کهاربین حتّی إنّه لم یتسلّم مکافأه  نهایه الخدمه

نگین بر کرده و آنجا را چون باری سخود این زندانی نیز در دوحه احساس انس و الفت نمی
رای او مکان محبوب و مأنوسی دیده است. به همان نسبت که اسکندریّه بهای خود میشانه

 دوحه برای او غریب و نامأنوس است.  است،
هذه الشقه لم تحبنّی من يوم الأولّ فلم  أحبهّا قطّ. وکانت أنفاسها علیّ أثناء سکناها ثقيله الوطء، »

هنی وتلفحنی بأنفاس الجفاء، فلم أکن بکاملی هناک، مثلما کنت معدومه التحنان. الدوحه کلهّا تکر
بکل ما فیّ بالاسکندريهّ مع نورا. النواحی الإسکندريهّ أحبتّنی فأحببتها: المنتزه، القلعه، المنشيه، شقه 

 (. 99: 2014 زیدان،) «المندره، محطهّ القصار...أين ذهبت هذه اللحظات والأماکن؟

بیند که اسباب شادی فراهم است و در آنجا ی را تنها در مکانی میاین شخصیتّ مایۀ خوشدل
دهد. او در زندان تنهاست هر چند در گرداگردش کسانی احساس آزادی و آزادگی به او دست می

کرد و آنجا مانند نگهبانان جمع آمده باشند. در دوحه نیز او مانند زندان فعلی، احساس تنهایی می
ای برای دلخوش کردن او وجود نداشت. در دوحه، را که در آنجا هم بهانهمکان دلخواه او نبود چ

کرد بنابراین دلیلی برای دلپذیر مهیره همسر او با او در زیر یک سقف اما دور از او زندگی می
 یافتن آن مکان وجود نداشت. 

ن منّی الوحده تحرق الأرواح وتجعل القلوب کالرماد المتطاير. هذان الحارسان قريبان الآ»
عنبر الأنتحار وکنت بينهم وحيداً  معتقلون کانوا يصخبون من حولی فیموضعاً، لکنیّ وحيدُ. وال

وفی الدوحه کانت مهيره تنام فی الغرفه القريبه وأنا فی صاله الشقّه وحيده مثلما کنت حينما 
 . (268: 2014 زیدان،) «حٌبستٌ منفرداً بالزنزانه المزدوجه
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و بر  اندوسنها نامأمذکور برای او تفاوتی با زندان فعلی ندارند. این مکانهای نامأنوس مکان
ست و نسبت بین ا ها درد و رنج و تنهاییرنج و درد دلالت دارند. نمودی هستند که تفسیر آن

ای شمایلی است چرا که قانون چنین است که پیوسته فراهم نبودن اسباب نمود و تفسیر رابطه
 انجامد. شادی به تنهایی می
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 چنین در. کندمی پیداخود  وضعی دلالت با متضاد دلالتی و داده دست از را تشلدلا مکان گاهی
شود می نامأنوس مکان به بدلمأنوس  مکان ساکن، ثیر فردأت تحت گاهی که است دلالتی تغییر

زبان ادبی با زبانی ساده »کند وصیف میاین نوع مکان را به این صورت ت ژرار ژنت. و بالعکس
تعبیر ادبی معنای واحدی ندارد و فضای دلالی بین مدلول حقیقی و  چراکهکند. انجام وظیفه نمی

است که زندانی در  نظرنقطهدرست از همین (. 74: 2005)عزام، « آیدمدلول مجازی به وجود می
« سارّه»ارند، بعد از آشنا شدن با زنی به نام تری قرار دهایی که خود در دل زندان بزرگدل سلول

« الرحمةجحور »، خشونتهای پر از خشم و با او و تابیدن نور امید بر قلبش، آن سلول یزبانهمو 
وفیها سأعرف « الرحمةجحور »داخله یحوی الزنازین الحدیثه التی سأسمیها لاحقا »گیرند: نام می

شود تا زندانی مورد (. عاملی که باعث می42: 2014زیدان، ) «سارّه»المرأه الفریده التی اسمها 
را مکانی مأنوس بیابد، احوال شخصی اوست. یوسف زیدان این نکته را از زبان  هاسلولبحث، 

أنّ لکل مکان روحاَ تخصّه وأفکارا یستشعرها العارفون. »کند: قهرمان رمان چنین بیان می
(. قهرمان 97: 2014)زیدان،  «وتًحنّ حین یٌحنّ إلیهاوالاماکن تحبّ وتحبًّ وتکره اذا کرهت 

هایی خود کند که در زندان مملو از قید و بندها نیز در مکانداستان زمانی این احساس را پیدا می
در زندان نوری از عشق و دوستی بر قلبش تابیده  هرگاهبیند که بیند. او میرا آزاد و رها می

 قلب فی النعیم یکون کیف» پرسدیمشود و از خویش هشت میشود، جهنم آنجا تبدیل به بمی
را پیش  سؤالو با تغییر سلول و دلپذیر یافتن آنجا، ناباورانه این  .(217: 2014 زیدان،) «الجحیم

در جمعی از دوستان زندانی مسلمان مظلوم بود، این  نکهیبااکشد که چرا در جایگاه قبلی می
لکنّنی أنست ألیها علی نحو لم أشعر بمثله فی الزنزانه »؟ احساس راحتی و آرامش را نداشت

الاولی. الواقعه فی شارع الزنازین العامر بإخوانی المسجونین، المسلمین، المظلومین مثلی. فما 
 ةدهندنشان یخوببهاو  ۀآگاهان سؤال(. 100: 2014)زیدان، « الذی أراحنی هنا وکان یعذّبنی هناک؟

اش را از کن است بسته به روحیّات شخص ساکن در آن، دلالت اولّیهآن است که هر مکانی مم
که لوازم رفاه و اسباب آرامش  آنگاه دست داده و دلالتی متضاد با آن دلالت پیدا کند. زندان حتیّ

 تواند تبدیل به هتلی پر از رفاه و آرامش شود: تنگنایش می ۀمهیّاست، با هم
امه مجانيه فی فندق عجيب. کلّ ما فيه معدنیّ. سريری الصغير کأنّنی هنا فی نزهه مؤقتّه أو إق»

النائی من الجدار المعدنیّ. حوض المياه ومحلّ قضاء الحاجه معدنیّ. الأرضيّه وعيدان الباب، 
السلاسل اللامعه. کلّ ما حولی معدنیّ ونظيف ولا تفوح حوله الرائحه الکريهه التی کانت کثيراَ 

 (. 135: 2014 زیدان،) «رده، کلمّا اشتدّ الحرّ أو سکن الهواءما تنبعث بالزنزانه المف
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در جای دیگر و هنگام دیدار با سالی، زنی که با مهربانی و شفقت با او برخورد کرده، چنین 
  :کند که نوری در گوشه و کنار سلول سرد ساکن شروع به تابیدن کرده استاحساس می

ها منذ صرت معزولا فی هذا القفص ولا احادث غیر المحققین أنهّا تکلمّنی بصدقِ وبمودهّ لم أصادف»
والاطباء والحراّس المرضی وهولاء یخاصمون الصدق والمحبهّ. سالی تختلف عن هؤلاء. وقد وجدت 

 (. 104: 2014 زیدان،) «الهواء الشتویّ ساکناَ وسامحاَ للشمس بإشاعه الدفء فی الانحاء

 مسئلهکه در زندان به زندگی خود پایان داده بودند، این همچنان که علتّ مرگ یکی از سه نفری 
او کشورش را مکانی نامأنوس و  ازآنجاکهاماّ  بازگرددآزاد شده و به کشورش  یزودبهبود که  قرار بود 
 داد: ترجیح می آنجادانست، تمایلی به بازگشت به وطن نداشت و زندان را به غیر مطلوب می

أربطه سنقوا بها أنفسهم فلم ينقذ هم من ألموت أحد. أستغفر الله وعلقّوا بأسقف الزنازين »
عرف أنّ الإفراج عنه بات وشيکاَ لکنّ الأمريکييّن « مانع العتيبی»العظيم. ولماذا فعلوا هذا؟ لأنّ 

 (. 172: 2014 زیدان،) «سوف يسلمّونه إلی سلطات الأمن فی بلده

دلالت  موگوانتانادیگری است که در رمان  ةمکان تغییر دلالت داده شد «اجوانا»پادگان 
اش را از دست داده و به مکانی پر از امید برای زندانیان تبدیل شده خشک و غیر منعطف اولّیه

برای شخصیتّ گوانتانامو است. این مکان نظامی که در اساس مکانی امنیّتی است، در رمان 
شوند، بدان مکان فرا خوانده میداستان مکانی مطلوب و خواستنی است. کسانی که به این 

 الوقوع است. شان قریبمعناست که آزادی
لم يعد مقاتلاً »أعيد فتحه فی العام التالی ليکون مقرّ الإحتجاز المؤقت لکل شخص يصنّف بأنّه »

حتیّ يتمّ الإفراج عنه. وأردف بأنّ  المحتجزين هنا لا يتحرّکون مقيدّين بالسلاسل « معادياً
شی خارج العنبر المعدنیّ والنظر إلی المحيط فی النهار. کما يمکنکم مشاهده ويمکنهم الم

التلفزيون وقتما أرادوا أو قراءه الکتب المتاحه فی المکتبه وهذه الأحواض مخصصّه لمن يهوی 
 . (236: 2014 زیدان،) «من النزلاء مزاوله الزراعه

شود و این بدان یادآور می خدا رارسد، حافظ بودن قهرمان داستان وقتی به این پادگان می
دیدار با  ۀمنزلبه آنجادیگر مکانی برای شکنجه نیست بلکه ورود به « اجوانا»معناست که پادگان 

 های رهایی است. نخستین طلیعه
فوصلناها بعد دقائق کان هیها الهواء یداعب جبهتی « إجوانا»أخذتنا السیاّره المکشوفه إلی »

من هموم مهلکه کادت تؤدیّ بحیاتی. اللهّ خیرُ حافظٍ وهو تعالی أرحم  وجانبیَ وجهی ویغسلنی
 . (236: 2014 زیدان،) «الراحمین

آمده اماّ تفسیر دیگری از آن به عمل میمکان تغییر دلالت داده شده در آغاز نمودی بوده که 
ای از نوع به نشانهکند آن را تبدیل ای که با آرامش یا آزادی پیدا میپس از تغییر دلالت، رابطه

 کند چرا که این نوع از مکان، ملازم و مسببّ آزادی یا احساسی از آزادی است.شمایلی می
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 هایمکان بین در وکند را با خود حمل می مختلف هایدلالت که است این نوع مکان، مکانی
 دلالت ارتباط بر گاهی. نامأنوسوقتی  و است مأنوس گاهی مکان، نوع این. است نوسان در دیگر
تخیّلی  -، مکانی زبانینیبنابراشود. زبان بنا می ةی بر شالودیمکان روا. »جدایی بر زمانی و کندمی

 (.127م: 2003)کامد، « سازد و نه از موجودات و تصاویراست که زبان ادبی آن را با واژگان می
الأبعاد است. این های مکان متعدد، از نمونهگوانتاناموها در رمان کننده بین سلولراهروی وصل
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ومن الممرّ الواصل بین الزنازین تأتی الزعقات ویعلو »بندان است راهرو، گاهی آکنده از صدای هم
ثمّ مررنا من » و وقتی دیگر خالی از هر هیاهویی (.172: 2014 زیدان،)« التصایح بکلمات متداخله

وراَ وأقفاصه الحدیدیهّ کلّها خالیه وصدئه وبعضها صار مغلفّاَ بألواحِ من شارع الزنازین فوجدته مهج
به عبارت دیگر، این مکان در  (.123: 2014 زیدان،) «الخشب تجعله أشبه بالمخازن. ماذا جری؟

های مختلف و در صدایی زندانیانی با ملّیتو چند ومرجهرجاز رمان، نماد  هاییموقعیت
رود و اثری از آنها پیدا نیست، نماد سرنوشت صدایشان رو به خاموشی می هایی دیگر کهموقعیتّ

گیرد. در این رمان، علاوه بر راهروی زندان، حمّام آنجا نیز از آن دست نامعلوم آنان قرار می
گاه کند، هرمی شو دلالتومکان شست برطبیعی بر صورت هایی است که علاوه بر اینکه مکان

ای در راه باشد گیرد که ممکن است توطئهشود، این احتمال قوّت میبرده می زندانی به این مکان
و بازرسانی قصد دیدار از آنجا را داشته باشند و به همین جهت مسئولین زندان قصد داشته باشند با 

أخرجوا المعتقلین للاستحمام »نظافت زندانی، شرایط زندان را در نظر بازرسان عادی جلوه دهند. 
ه الترّیض وبأنّهم یغسلون العنبر الآن بخراطیم المیاه یعقمونه. لأنّ لجنه تفتیش حکومیهّ فی قاع

به سرعت هنگامی که  (.192: 2014 زیدان،)« ستأتی غداَ فی الصباح الباکرللتحقیق فی حادثه الإنتحار
ر سر دارند یا ای دنقشه کنند تا به زندان ببرند، حتماًاز سلول خارج می و با دستپاچگی زندانی را

خرجوا بی بسرعه من »قرار است اتفاق جدیدی رخ دهد وگرنه دلیلی برای دستپاچگی نیست. 
الزنزانه إلی محلّ استحمام فاغتسلت بماء دافق، دافئ وألبسونی بدله نظیفه ثمّ أخذونی إلی 

: 2014 یدان،ز)« المحققین وفی رأسی یدور سوال واحد: کیف سأرجع بعد التحقیق إلی العنبر المربع؟

ئه داد. اها ارای از آنگانهتوان تفسیر دوزندان نمودی است که می« حماّم»و « راهرو. »(189
شمایلی است چرا که راهرو و  - ای نمادینزمان رابطهطور همابراین، رابطۀ نمود و تفسیر بهبن

ان داستان طوری کنند و در جریشو دلالت میودادی بر رفت و آمد و شستام به طور قرارحمّ
 سیرهای دیگری نیز قرار بگیرند.توانند علتّ تفاند که میپردازش و به کار گرفته شده
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کند تا به های مختلف، زیدان مکانی تهی و پر از خلأ را ترسیم میو در مکان گوانتانامودر رمان 
شخصیتّ و مکان را به نمایش بگذارد. ثیر و تاثّر متقابل أاین وسیله حالات روحی شخصیتّ و ت

ا مکان، تعاملی نیست که تعامل رمان نویس ب»منتهاست. اندازی تهی و بیاین نوع مکان چشم
ها بنگرد بلکه ها و جاهای خالی و اشیا و رنگدر آن به مکان به چشم اشکال و حجمنویسنده 

افقی خالی  ةه زندان، او را به سمت گستر(. آرامش ظهرگا96: 1986)بدری، « اندتمام اینها رموز لغوی
است که جهان اطراف را خالی از  لئیکشاند. کسی که گرفتار قفس است، دچار چنان پوچی و خمی

وهذا سکون الظهیره یهدئ الأنفاس ویسحبنی نحو أفق لا »یابد. هر صوت و گفت و حرفی می
های مختلف، زندانی را متوجه یتّزای زندان در موقعساعات مرگ (.18: 2014)زیدان، « شئ فیه

 «بعد ساعتین کنت مستلقیاً علی سریری أحدقّ عالیاً فی اللاشیء»کند. آمیز میهایی خلأمکان
های او نیز نمودار شده و افسردگی و دلاین فضا مانند بختکی در کابوس .(276: 2014 زیدان،)
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کند. در زندان سخت و سرد و میها به تمامی آینگی اش را در عمق دهلیزها و سلولمردگی
کند که سنگین گوانتانامو، شور زیستن چنان از این زندانی گرفته شده است که چنین تصور می

أذکر أنّنی »گیرد. اش نیز زیر آسمانی تهی از ماه و خورشید و ستاره صورت میحتیّ تشییع جنازه
سماء رخوه لیس فیها نجوم ولاقمر  رأیت دواماتٍ حمراء وزرقاء تبتلعنی ورأیت إمراه نائمه فی

: 2014 زیدان،) «ولاشمس ورأیت أبی یسیر خلفی فی جنازه فقیره وکنت أنا المیتّ الذی یشعیوّن

است، در « شیخ نقطه». شخصیتّ اصلی داستان که از مریدان و مجذوبان شخصی به نام (224
زمین و آسمان ذرگونه و افقی بی جایی از رمان و در عالم مکاشفه به دنبال مراد خویش وارد عالمی

أین کنت لمّا أشار ألیّ بأن »زند جلوة رنگ و روشنایی است. شود که آنچه در آنجا موج میمی
أسکت فسکت ومضی وسریت خلفه حتیّ دخلنا أفقاً لا أرض فیه ولاسماء فکان الکون ملیئاً بألوانٍ 

شود که آرمان این موقعیتّ، مکانی ترسیم میدر  (.99: 2014 زیدان،) «تتموجّ فی ضیاءٍ مبهره للنظر
بازگشت خویش را در زندان گذرانده، های عمر بیگناه و به ناحقّ بهترین سالزندانیست. او که بی

خواستار مکانی است که از تضادّ زمین و آسمان که به زعم او تضادّ زندگی و ایدئولوژیست، خالی 
 له لون لا شفّافٍ فضاءٍ فی»صدایی نور و نور باشد. و همدستی زند یکبوده و آنچه در آن موج می

مکان  (.99: 2014 زیدان،) «السبع ألجهات من متداخله إلیّ تأتی أصداءً سمعت ظلام أو فیه ولاضوء
ای از نوع مشابهت است. ، نمودی است که رابطۀ آن با تفسیرش رابطهگوانتاناموخلأآمیز در رمان 

 ای به شمار آورد.ای نمایهاز مکان را نشانه توان این نوعبنابراین می
 

 . نتایج پژوهش8
مکان های مختلف و متعدّد است؛ در این رمان، اثر یوسف زیدان سرشار از مکان گوانتانامورمان 

ای که مکان رخدادها در ارتباطی ساختاری با سایر خوردار است به گونهاز نقشی کارکردی بر
، مکان محدود در گوانتاناموکند. در رمان وار عمل میتعاملی اندامعناصر داستان و در یک شبکۀ 

تمند  لای که نقش کارکردی و دلالایۀ اوّل نیست؛ بلکه واجد دلالتی ثانوی نیز هست. به گونه
، گوانتانامور رمان بنابراین د شود.شود تا هر گونه تغییر مکان، منجر به تغییر معنا مکان باعث می

های رمان است. در این اثر، حالات روحی شخصیتّ ةکنندشناسانه و منعکسنشانهای مکان آینه
گرایی و کند و وقتی بر اضطراب و پوچدلالت می این عنصر مهم گاهی بر امید و آرزوی زندانی

ای ثّر بر قرار است به گونهأثیر و تأپوچ اندیشی او. بر این اساس، بین مکان و شخصیتّ رابطۀ ت
 ها انجام داد.های رمان را  بر اساس روحیّات شخصیتّگذاری مکاننام توانکه می

بیانگر آن است که این عنصر در آفرینش  گوانتاناموشناسی مکان در رمان تحلیل نشانه
ای های متن، از جایگاه ویژهمضامین و تولید مفاهیم رمان و همچنین ارتباط و تعامل با دیگر لایه

توان مکان را بر اساس تأثیری که از احوال روحی می گوانتانامو، در رمان برخوردار است.
الأبعاد، تغییر دلالت پذیرد، به انواع مکان ذهنی، مرتفع، مأنوس، نامأنوس، متعدّد ها میشخصیتّ

دّپای سه نوع نشانه مدّ نظر پیرس که عبارتند از نشانۀ ر مچنانکهه آمیز تقسیم کرد.داده و خلأ
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به وضوح قابل ردّیابی است. با این توضیح که  گوانتاناموای در رمان و نمایه نمادین و شمایلی
 . گانه به خود اختصاص داده استهای سهنشانۀ نمادین بیشترین سهم را در بین این نشانه
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